چو آفتاب رخت سایه بر جهان انداخت                                   جهان کلاه ز شادی بر آسمان انداخت
عراقی بار دیگر توبه بشکست                                              ز جام عشق شد شیدا و سرمست
[bookmark: _GoBack]ساقی قدحی شراب در دست                                               آمد ز شراب خانه سرمست
از پرده برون آمد، ساقی، قدحی در دست                                 هم پردۀ ما بدرید، هم توبۀ ما بشکست
دو اسبه پیک نظر می‌دوانم از چپ و راست                             به جست و جوی نگاری، که نور دیدهٔ ماست
